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نیمه دوم سال پرترافیک ترین 
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دوره در طــول ســال بــرای 

جشنواره های ادبی است. به 

ــارس»، در دی و  ــ ــزارش «ف گ

بهمن ماه سه جشنواره پانزدهمین دوره از 

جایزه ادبی جلال، هفدهمین دوره از شعر 

فجر و چهلمین دوره از کتاب سال برگزار شد.

 زمانی که درباره میزان مخاطبان میان حوزه 

کتاب و ادبیات با سینمای فجر بحث می شود 

این نگاه به وجود می آید که مخاطبان این دو 

حوزه با هم تفاوت دارند، این نکته پذیرفتنی 

است، اما عامل اصلی عقب ماندگی در جذب 

مخاطب در این حوزه نیست.

همان طور که هنوز شاخص دقیقی از میزان 

کتاب خوانی درکشور وجود ندارد، هیچ روش 

درخور توجهی هم در بعد رسانه ای کردن این 

جوایز که به نوبه خودشان گران ترین جوایز 

در این حوزه هستند، نرسیده ایم.

مثلا رضا اسماعیلی، دبیر جشنواره شعر 

ــادداشــت و  ی «بالغ بر ۸۰  فجر، می گوید:

ای این  مصاحبه بــرای تقویت بعد رسانه 

دوره منتشر شده است و از همین رویه 

ای جایزه کتاب سال هم برای بعُد رسانه 

 استفاده شد.

 زمانی هم که جشنواره های ادبی را با جشنواره 

فیلم فجر مقایسه می کنیم عده ای می گویند 

که مخاطب این  دو حوزه با هم تفاوت دارد.

بله تفاوت دارند، اما اگر در فضای شهری و مترو 

چرخی بزنیم خواهیم فهمید که اهالی سینما 

برای دیده شدن از بعُد تصویری و اکران های 

شهری به خوبی استفاده می کنند.»

اما آیا ۸۰عدد یادداشت یعنی کار رسانه ای؟ 

ــی و شعر فقط به بحث  امــا در حــوزه ادب

اخبار مکتوب و عکس بسنده می کنیم و 

از تبلیغ برای جریان سازی در میان عموم 

ای    فلیم یا بهتر بگوییم دغدغه مــردم غا

برای ایجاد جریان ادبی در کشور وجود

 ندارد.

به طور مثال اگر از جلوی سینماهایی که 

منتخب جشنواره فیلم فجر هستند عبور کنیم 

حداقل بعد تبلیغی وجود دارد که می تواند 

چشم های مخاطب را به خود جذب کند،

اما در راسته انقلاب با وجود بسیاری از 

ها ما از دیــدن یک پوستر  فروشی  کتاب 

تبلیغاتی به اندازهA3محرومیم که بدانیم در 

خانه کتاب محفل شعری است تا علاقه مندان 

شرکت کنند.

در بقیه جشنواره ها و جوایز نیز به همین 

شکل است و به غیر از شرکت کنندگان و 

دغدغه مندان از جزئیات آن حتی به طور 

کلی نیز با خبر نیستند.

جالب است بدانیم اگر به کتاب فروشی های 

بزرگ راسته انقلاب سری بزنیم و بگوییم که 

کتاب های برگزیده جایزه جلال و شعر فجر 

با ۳۰۰ میلیون تومانی جایزه را معرفی کنید 

تا با آن ها آشنا شویم، قریب به اتفاق بسیاری 

از این موضوع به دور هستند و شناختی از 

این موضوع ندارند. این نکته نشان از این 

می دهد که جشنواره و جایزه را فقط برای 

اینکه برگزار شود، برگزار می کنیم.
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 دقایــق» مجموعــه ای از مفاهیمــی اســت کــه دربــاره»

آن شــعر گفتــه ام

ــاره  ســعید تاج محمــدی کــه اهــل کاشــمر اســت درب

ســابقه شــاعری و خلــق مجموعــه شــعر «دقایــق»

می گویــد: شــعر را از ســال ۹۱ بــه صــورت جــدی شروع 

ــه  ــتن را تجرب ــتان نوش ــد از دوره دبیرس ــردم، هرچن ک

ــی  ــه منتخب ــق»، مجموع ــه «دقای ــودم. مجموع کرده ب

ــا  از شــعرهای کلاســیک مــن اســت از ســال ۱۳۹۱ ت

ــن مجموعــه انتخــاب شــد  ــرای ای ۴۲ شــعر ب .۱۴۰۰

ــا و  ــه موضوع ه ــه از هم ــود ک ــن ب ــر ای ــم ب ــعی ه و س

ــاره  ــن درب ــه م ــی ک ــه مفاهیم از هم

آن هــا کار کــرده ام در ایــن مجموعــه 

باشــد. شــاخص اصلــی مــن همیشــه 

شــعر آیینــی بــوده اســت، امــا شــعر 

ــن  ــم در ای ــی ه ــقانه و اجتماع عاش

اولیــن مجموعــه شــعر مــن کــه 

شهرســتان ادب آن را چــاپ کــرد،

هســت. پــس از انتخــاب شــعرها،

پنــج، شــش ماهــی کار کارشناســی 

و اصلاحاتی روی آن ها انجام و کتاب 

چــاپ شــد.

 برخــی از شــعرهایی کــه در ایــن 

مجموعــه آمــده اســت پیــش از ایــن 

بــه صــورت تکــی صاحــب رتبــه شــده 

بودنــد. بــه صــورت مجموعــه هــم، در 

قلــم زریــن و در جشــنواره شــعر فجــر 

نامــزد شــد. از کتــاب هــم در کاشــمر 

اســتقبال خوبــی شــد و الان منتظــر 

چــاپ دوم آن هســتیم.

او دربــاره تکــثر و تنــوع مضمونــی ایــن 

مجموعــه شــعر خاطرنشــان می کنــد: وقتــی شــعرها را 

ــار  ــی می شــد کــه آث جمــع آوری می کــردم توصیه های

موضوعــی باشــد، اشــعار آیینــی جــدا و عاشــقانه جــدا.

ولــی مــن نگاهــم بــه شــعر نــگاه زندگــی اســت. در ایــن 

کتــاب مــن هــم بــرای دخــتر خــودم شــعر دارم، هم برای 

کســی کــه سرچهــارراه گل می فروشــد.

 دربــاره پرســتارها، مــادران شــهید و موضوع هــای 

مختلــف شــعر دارم. شــاید تصــور شــود خیلــی از ایــن 

ــوده  ــا سفارشــی ب ــه ســفارش جشــنواره ها ی شــعرها ب

ــم در  ــد کتاب ــه نق ــن در جلس ــه م ــی ک ــت، در حال اس

ــن  ــتر ای ــه بیش ــح دادم ک ــهد توضی ــنری مش ــوزه ه ح

شــعرها را در فضــای باغــمان -مــا در کاشــمر بــاغ 

انگــور داریــم و مــن کشــاورززاده ام- گفتــه ام. بعضــی 

از ایــن شــعرها را زمانــی گفتــه ام کــه در جــاده و تــوی 

ــر  ــم. ه ــگاه می رفت ــمت دانش ــه س ــودم و ب ــوس ب اتوب

جــا بــرای مــن غلیــان روحــی اتفــاق بیفتــد شــعر 

می گویــم. در چیــدن آثــار هــم بــه همیــن نکتــه اتــکا 

کــرده ام. از ایــن بابــت خــودم راضــی ام کــه ایــن اتفــاق 

در کتاب افتاد.

جشنواره در رشد شعر شاعر مؤثر نیست

تاج محمــدی کــه در جشــنواره های مختلــف و زیــادی 

ــنواره ها در  ــر جش ــاره تأثی ــت، درب ــرده اس ــت ک شرک

انگیــزه دادن و معرفــی شــاعران و همچنیــن تأثیــر بــر 

کار آنــان می گویــد: شــاید در ۵۰ جشــنواره ملــی و 

ــه آورده ام. ــی رتب ــودم و در بعض ــتانی ب اس

 جشــنواره ها خیلــی در رشــد شــعر شــاعر و در عرضــه 

ــه  ــر نیســتند، امــا در انگیــزه دادن ب ــه مخاطــب مؤث ب

شــاعر و در ایجــاد اعتــماد بــه نفــس در او خیلــی 

مؤثر هستند.

ــود، ــده ش ــنیده و دی ــعرش ش ــت دارد ش ــاعر دوس ش

بنابرایــن جشــنواره ها چــون به شــاعر تریبــون می دهند 

و بــه او لــذت رقابــت را هــم می چشــانند، برگزیده شــدن 

ــه نفــس در شــاعر می شــود و  باعــث ایجــاد اعتــماد ب

آن هــا را بــرای خلــق آثــار جدیــد مصمــم می کنــد. ولــی 

خیلــی از جشــنواره ها هــم عقیــم هســتند.

حتــی روحیــه شــاعران را بــا شــیوه برگزاری شــان خــراب 

می کنند. به طور کلی ابزار جشــنواره را در شــعر کشــور 

ابــزار موفقــی نمی دانــم،  چــون پیوســت آموزشــی و نقــد 

و رشــد در آن نیســت، بیشــتر خلاصــه می شــود در یــک 

اختتامیــه و اعطــای جوایــز و شــاعر هــم رهــا می شــود 

بعد از آن.

او در ادامــه بــا اشــاره بــه تجربــه خــودش در این بــاره 

بیــان می کنــد: مــن دبیــر همایــش شــور شــیدایی در 

۹ دوره ایــن همایــش  کاشــمر هســتم.

را در کاشــمر برگــزار کرده ایــم.

ایــده مــا ایــن اســت کــه شــاعر بــه چنــد 

چیــز نیــاز دارد. یکــی از مهم تریــن 

چیزهایــی کــه شــاعران را خوش حــال 

می کنــد ایــن اســت کــه شعرشــان را 

مــردم بشــنوند، امــا مــا در جشــنواره ها 

خیلــی مــردم را نداریــم. می رویــم آنجا 

ــم. ــعر می خوانی ــاعران ش ــرای ش و ب

جشــنواره ها بایــد بتواننــد شــعر را بــه 

دل مــردم ببرنــد.

مــا در شــور شــیدایی در کاشــمر،

شــاعران میهــمان را می بریــم بــه 

روســتاها، می بریــم بــه مســاجد،

مــدارس و امامزاده هــا کــه بــرای عموم 

مــردم شــعر بخواننــد. نکتــه دوم بحــث 

آمــوزش و پژوهــش اســت. جشــنواره ها 

بایــد قبــل و بعــد از برگــزاری، کارگاه ها 

ــی داشــته باشــند. و دوره های

 من از ســالن جشــنواره فجر که بیرون 

ــچ بازخــوردی از  ــو، هی ــن گفت وگ ــا لحظــه ای ــدم ت آم

ایــن جشــنواره نگرفتــه ام. نــه کســی مــن را دیــد، نــه 

کســی بــا مــن صحبــت کــرد، نــه حتــی کســی خوش آمد 

گفــت، نــه حتــی یــک نقــد بــه کتــاب مــن ارائــه کردنــد.

رهــا شــدم. ممکــن اســت بــروم محــو شــوم، یــا ممکــن 

اســت انگیزه هــای درونــی داشــته باشــم کــه شــعر را 

ادامــه بدهــم.

 اگــر بتواننــد بــه ایــن ســمت برونــد کــه شــاعری کــه 

ــده، ــا نش ــده ی ــه ش ــز رتب ــرده و حائ ــت ک ــده شرک آم

دوره هــای آموزشــی برایــش ببیننــد و پیوســتی 

ــه نظــر مــن بهــتر ــد، ب ــرای جشــنواره در نظــر بگیرن ب

 خواهد شد.

حتی دبیر جشنواره فجر را ندیدیم

ایــن شــاعر در ارزیابــی جشــنواره امســال و مقایســه آن 

بــا ســال های قبــل می گویــد: مــن مخاطــب تخصصــی 

شــعر هســتم و جشــنواره های فجــر را رصــد می کنــم.

ــزاری  ــوع برگ ــه ن ــال ب ــه امس ــت ک ــن اس ــت ای واقعی

جشــنواره انتقادهــای زیــادی دارم. یعنــی نقــد به شــیوه 

و برگــزاری و دبیــری جشــنواره فــراوان اســت. بــه ایــن 

معنــا کــه همیــن نکاتــی کــه پیــش از ایــن گفتــم اصــلا 

رعایــت نشــده اســت.

 یعنــی مــا بــه جشــنواره ای فراخوانــده شــدیم کــه 

بالاترین ســطح جشــنواره کشــور اســت و انتظار می رود 

در عالی تریــن نــوع داوری و برگــزاری باشــد. مــا شرکــت 

ــان  ــم و برگشــتیم. همیــن. شــاید برایت ــم و رفتی کردی

جالــب باشــد، مــا حتــی دبیــر جشــنواره را ندیدیــم.

او ادامــه می دهــد: جشــنواره های ســال های قبــل یــک 

خوبــی داشــت کــه بخــش جــوان را 

جــدا کــرده بودنــد.

 بــرای شــاعران جــوان هدایــای 

ویــژه ای تــدارک می دیدنــد، یــا در 

حــوزه کار رســانه ای پیوســت های 

بیشــتری داشــتند. امســال مــا 

متأســفانه شــاهد بودیــم کــه بخــش 

جــوان حــذف شــده بــود. از طرفــی 

ــم در  ــر آن ه ــی دو اث ــه یک ــا ب تنه

قالــب شایســته تقدیــر هدیــه داده 

شــد و رتبــه برگزیــده اعــلام نشــد.

بــه جــز در یــک حــوزه، مــا در 

ــا  ــر اساس ــوزه دیگ ــش ح ــج، ش پن

برگزیــده نداشــتیم. ایــن موضــوع 

عجیبــی اســت. داوران بایــد 

کتاب هــا را بــا شرایــط موجــود 

ارزیابی کنند.

 کتــاب ۱۴۰۰ ســال را نمی شــود بــا 

کتــاب حافــظ مقایســه کــرد و گفت 

شــانس ایــن نیســت کــه رتبــه اول 

بشــود. شرایــط موجــود بررســی شــده اســت و مثــلا در 

شــعر کلاســیک پنــج کتــاب نامــزد شــده اند. حداقلــش 

ایــن بــود کــه می شــد ایــن پنــج 

ــال  ــوند، ح ــر ش ــاب تقدی کت

یکــی بــه عنــوان برتــر یکــی 

بــه عنــوان دوم و ... ولی این 

اتفــاق نیفتــاد. البتــه مــن 

ســطح کیفــی جشــنواره را 

خــوب دیــدم.

یســته  نی کــه شا کســا

تقدیر شــدند شــاعران مطرح 

و خوبــی بودنــد. دو 

بزرگــواری را 

کــه در 

رشــته خــودم برگزیــده شــده اند محــق می دانــم.

ــم کــه  ــا داوران جشــنواره را ندیدی ــر ی ــا اساســا دبی م

بخواهیــم در این بــاره بــا آنــان صحبتــی بکنیم. صرفا در 

یــک مراســم شرکــت کردیــم و بعــد برگشــتیم خانه مــان.

هیــچ تعاملــی بیــن دبیــر و داوران بــا شرکت کننــدگان 

نبــود. دبیــر جشــنواره اگــر الان مــن را ببینــد

 نمی شناسد.

ــی و  ــزه بده ــادی جای ــده زی ــه ع ــت ب ــرار اس ــی ق وقت

نمی دهــی یعنــی یــک صرفه جویــی مالــی اتفــاق 

افتــاده اســت. شــاید هــم بــه نظــر داوران ســطح 

ــه  ــت. ب ــوده اس ــن ب ــا پایی ــی کاره کیف

ــه  ــوده ک ــن ب ــر داوران ای ــال نظ ــر ح ه

بهــتر اســت هیــچ عنوانــی بــه ایــن 

آثــار داده نشــود. نمی دانــم دلیلــش 

چیست.

شــاعر مجموعــه شــعر «دقایــق» در ادامه 

نقدهایــش بــه ایــن دوره از جشــنواره 

فجــر یــادآور شــد: متأســفانه جشــنواره 

پیوســت رســانه ای و آموزشــی بــرای 

شرکت کنندگانــش نداشــت و ایــن یکــی 

ــود. ــای آن ب از ضعف ه

همچنیــن مــا مقامــات عالــی رتبه کشــور 

را هــم در جشــنواره فجــر ندیدیــم. نکتــه 

دیگــر اینکــه جشــنواره شــعر فجــر هــر 

ــد  ــل و بع ــعرهایی را قب ــب ش ــاله ش س

جشــنواره برگــزار می کنــد، تحــت عنوان 

ــکان  ــلا ام ــه اص ــر ک ــعر فج ــل ش محاف

دفــاع نــدارد.

 شــاعرانی کــه بــه آنجــا دعــوت می شــوند 

ضابطه درســتی دارند، یعنی نمی دانیم 

چــرا ایــن شــاعران دعوت می شــوند.

بــه عنــوان مثــال مــن تنهــا نامــزد خراســانی [در بخــش 

شــعر کلاســیک] بــودم؛ امــا بــه محافــل شــعرخوانی 

اســتان دعــوت نشــدم. ایــن محافــل بــا حضــور یــک 

سری شــاعران همیشــگی در هــمان فرهنگ سراهــای 

همیشــگی بــا مخاطبــان همیشــگی برگــزار می شــود 

کــه مــن هــم ایــن را از نقــاط ضعــف جشــنواره

 فجر می دانم.

مسئولان در خور نام خراسان کار کنند

تاج محمــدی در پایــان ســخنانش خطــاب بــه 

مســئولان فرهنگــی اســتان می گویــد: انتظــار 

مــی رود کــه مســئولان فرهنگــی اســتان 

خراســان بــه اســم خراســان توجــه 

کنند.

خراســان مهــد شــعر و ادبیــات 

اســت، امــا متأســفانه در 

ع  هــا و نــو ریزی    مه برنا

ن  لا مســئو د  عملکــر

، ن ســتا ا فرهنگــی 

از اداره کل ارشــاد 

گرفتــه تــا حــوزه 

حتــی  و  ی  هــنر

آســتان قدس رضوی 

و شــهرداری ها، مــا 

ندیدیــم در حــوزه شــعر 

اتفــاق مؤثــری بیفتــد.

متأســفانه شــعر خراسان که 

زمانــی در جامعــه بســیار پویــا و 

تأثیرگــذار بــود، امــروز علی رغــم وجود 

ــور  ــه در کش ــدی ک ــاعران توانمن ش

فعــال هســتند، در اســتان خراســان 

اتفــاق مهــم و در خــور دفاعــی

 نمی بینیم.

  ویرایش و چند پرسش (۱)

در زنجیره یادداشت هایی بنا داریم از خود 

مقولۀ ویراستاری و ویرایش بنویسیم و پاسخی 

بدهیم به انبوهی از پرسش هایی که در اطراف 

این موضوع وجود دارد. مرور این پرسش ها،

چشم انداز این سلسله یادداشت ها را روشن 

می کند.

اصلاً چرا باید یک متن ویرایش شود؟ از چه 

زمانی قرار شد متن ها و نوشته ها ویرایش شود؟ 

چرا چنین ضرورتی احساس شد؟ ابتدا کدام 

زبان به ضرورت آن پی برد؟ چه کسی یا کسانی 

چنین تصمیمی گرفتند؟ بر چه اصل و قانونی 

دست به این کار زدند؟ آیا در سده های گذشته،

نویسندگان و شاعران بنام هم آثارشان را ویرایش می کردند؛ اگر 

پاسخ مثبت است، براساس چه شیوه نامه ای این اتفاق می ا فتاد؟ 

خودشان ویرایش می کردند یا ویراستارانی بودند که این وظیفه را 

بر عهده داشتند؟ آیا به این افراد ویراستار می گفتند یا نام دیگری 

بر این افراد نهاده می شد؟ حدود اختیار آن ها برای اعمال نظر 

در یک متن چقدر بود؟ آیا ویراستاری در زبان های مختلف 

متفاوت است یا قوانین مشابهی هم وجود دارد؟ دانش ادبی 

چه سهمی در ویراستاری دارد؟ دانش زبانی چطور؟ دانستن 

دستور زبان برای یک ویراستار چقدر لازم است؟ آیا یک ویراستار 

برای ویرایش هر کتابی باید «همه چیز دان» باشد یا فقط در حوزۀ 

تخصصی و مطالعاتی خود حق ویراستاری دارد؟ در دعوای 

میان زبان شناسان و ادیبان بر سر درست و غلط، حق با کیست؟ 

ویرایش به مفهوم امروز از چه زمانی شروع شد؟ تفاوت مصحح 

و مقابله خوان و ویراستار در چیست؟

چگونه ویراستار شویم؟ چه کسانی شایستگی دارند ویراستار 

شوند؟ چه معیارهایی وجود دارد که صلاحیت یک ویراستار 

را مشخص می کند؟ این معیارها چگونه و از طرف چه کسانی 

تدوین شده است؟ چه کتاب هایی برای فراگیری دانش ویرایش 

وجود دارد؟ چرا در این آثار آموزشی اختلاف نظرهای فراوانی 

دیده می شود؟ نظر و دیدگاه درست یا درست تر کدام است؟ چرا 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی که در این حوزه شیوه نامه ای 

مختصر منتشر کرده، نتوانسته است مرجعیت رسمی را عهده دار 

شود؟ چرا حتی سازمان ها و دستگاه های رسمی و دولتی به 

رعایت شیوه نامۀ فرهنگستان ملزم نشده اند؟ آیا با مطالعۀ این 

همه آثار در حوزۀ ویرایش می توان ویراستار شد؟ آیا گذراندن 

دوره های آموزشی برای ویراستار شدن لازم است؟ آیا ویراستاران 

همیشه بر دیدگاه و نظرهای خود ثابت می مانند یا تجربه و 

گذر زمان ممکن است دیدگاه هایشان را تغییر دهد؟ آیا در 

حوزۀ ویرایش چیزی به عنوان «درست» و «نادرست» وجود دارد 

یا اصل بر «درست» و «درست تر» است؟ آیا دست ویراستار برای 

ویرایش یک متن باز است؟ ویراستار تا کجا می تواند به سبک 

نوشته و نویسنده دست بزند؟ آیا همیشه حق با ویراستار است 

یا «ویراستار خرابکار»۱ هم داریم؟ چرا برخی به ویراستار اعتماد 

ندارند و تصورشان از ویراستاری تنها نشانه گذاری و فاصله گذاری 

است؟ با پدیدۀ «ویرگولستاری»۲ چه باید کرد؟ چرا هنوز این باور 

همه گیر نشده است که ویرایش خوب و علمی، به اعتبار یک اثر 

می افزاید و در خوانش بهتر آن مؤثر می افتد؟

...و پرسش هایی دیگر.

«ویراستار خرابکار» کتابی است از کرول فیشر سلر و ترجمۀ 

فاطمۀ ترابی

ویرگولستار به ویراستارانی می گویند که در نشانه گذاری زیاده روی 

می کنند.

سعید تاج محمدی، شاعر مجموعه شعر «دقایق» از تجربه حضورش در جشنواره شعر فجر می گوید

ابزار جشنواره در کشور ما موفق نیست

۲شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۲۴
۲۲ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۸۱

جشنواره ها باید بتوانند شعر 
را به دل مردم ببرند. ما در شور 
شیدایی در کاشمر، شاعران 

میهمان را می بریم به روستاها، 
می بریم به مساجد، مدارس و 
امامزاده ها که برای عموم مردم 
شعر بخوانند. جشنواره ها باید 
قبل و بعد از برگزاری، کارگاه ها 
و دوره هایی داشته باشند. من 
از سالن جشنواره فجر که بیرون 
آمدم تا لحظه این گفت وگو، 

هیچ بازخوردی از این جشنواره 
نگرفته ام. نه کسی من را دید، 
نه کسی با من صحبت کرد، نه 
حتی کسی خوش آمد گفت، نه 
حتی یک نقد به کتاب من ارائه 

کردند

جشنواره ها باید بتوانند شعر 
را به دل مردم ببرند. ما در شور 
شیدایی در کاشمر، شاعران 

ما اساسا دبیر یا داوران 
جشنواره را ندیدیم که بخواهیم 

در این باره با آنان صحبتی 
بکنیم. صرفا در یک مراسم 

شرکت کردیم و بعد برگشتیم 
خانه مان. 

هیچ تعاملی بین دبیر و داوران 
با شرکت کنندگان نبود. دبیر 
جشنواره اگر الان من را ببیند 

نمی شناسد. متأسفانه جشنواره 
پیوست رسانه ای و آموزشی 

برای شرکت کنندگانش 
نداشت و این یکی از 

ضعف های آن بود. همچنین ما 
مقامات عالی رتبه کشور را هم 

در جشنواره فجر 
ندیدیم

ما اساسا دبیر یا داوران 
جشنواره را ندیدیم که بخواهیم 

در این باره با آنان صحبتی 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

نشانه گذاری خط مؤرب (/)

نشـانه ها جایگاه مشـخصی در نوشـته دارند و رعایت 

آن ها به درست خوانی و درست نویسی کمک می کند. 

خـط مؤرب نشـانه جداسـاز اسـت کـه دو نمونـه کاربرد 

آن عبارت اسـت از:

۱- به جـای «یـا» و «واو» عطف یا معـادل دو کلمه که حُکم 

واحـد دارند: دگمه/ دکمه/ تکمـه/ تگمه از کلمات چند 

املایی هستند.

۲- بـرای جداکـردن روز، مـاه و سـال و جلـد و صفحـه: 

در۳/۴/۱۳۳۶ متولـد شـد.

۱۳۶/ ۴ (جلد ۴ صفحه ۱۳)
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 هفدهمیـــن جشـــنواره شـــعر فجـــر 

گفت و گو
ر شـــد کـــه  لـــی برگـــزا در حا

شـــاعرانی از خراســـان نیـــز در 

ــعید  ــزدان بودنـــد. سـ ــان نامـ میـ

تاج محمـــدی بـــا مجموعـــه شـــعر «دقایـــق» در بخـــش 

شـــعر کلاســـیک حـــاضر بـــود. او جوان تریـــن شـــاعر 

ـــه  ـــتین مجموع ـــز نخس ـــاب نی ـــن کت ـــن دوره و ای ای

شـــعر اوســـت. تا ج محمـــدی از ســـال ۱۳۹۱ شـــعر 

را بـــه صـــورت جـــدی شروع کـــرده اســـت و «دقایـــق»

که در ســـال ۱۴۰۰ از ســـوی شهرســـتان ادب منتشر 

شـــد، گزینشـــی از ماحصـــل ۹ ســـال شـــاعری

 اوست.

یـــن مجموعـــه شـــعرها مضمونـــی یکســـان  ا

ــقانه در  ــعر عاشـ ــا شـ ــی تـ ــعر آیینـ ــد؛ از شـ ندارنـ

ایـــن مجموعـــه هســـت و تاج محمـــدی می گویـــد 

ایـــن شـــعرها شـــکل های زندگـــی او هســـتند 

حساســـات ن ا یـــی کـــه غلیـــا ها   مه در هنگا

 داشـــته است.

او انتقادهایـــی بـــه برگـــزاری ایـــن دوره از جشـــنواره 

ـــش، داوران  ـــک بخ ـــز در ی ـــه ج ـــه اینک دارد، از جمل

در هیـــچ بخشـــی مجموعـــه ای را شایســـته برگزیـــده 

شـــدن ندانســـته اند و دیگـــر اینکـــه ایـــن جشـــنواره 

هیـــچ پیوســـتی نداشـــته و هیـــچ تبادل نظـــر یـــا 

نقـــدی روی شـــعرها انجـــام نشـــده اســـت و نامزدهـــا 

حتـــی دبیـــر جشـــنواره را ندیـــده بـــه خانه شـــان 

برگشـــته اند.

کتاب های
۳۰۰ میلیونی
ناشناخته!

«برخیزید» ماجرای سرودن «خمینی ای 
امام» به چاپ چهارم رسید

سید حمید شاهنگیان از جمله هنرمندانی بود که در واقعه خونین 

۱۷ شهریور ۱۳۵۷ حضور داشت و از همان زمان، معتقد بود که 

نباید اجازه داد که این اتفاق مهم تاریخی از سوی رژیم پهلوی 

به فراموشی سپرده شود. با همین انگیزه بود که به تنهایی و در 

خفقان آن دوران، سرود ۱۷ شهریور را به یاد شهدای این واقعه 

تولید کرد. به گزارش «فارس»، او تنظیم و آهنگسازی بسیاری از 

«خمینی  سرودها یا نقل بی نظیر «برخیزید ای شهیدان راه خدا»،

ای امام» و... را نیز برعهده داشته است. پس از انقلاب نیز تا سال 

۱۳۶۰ از سوی رئیس وقت سازمان صداوسیما، مسئولیت امور 

موسیقی این نهاد را برعهده گرفت و در شرایط ویژه آن دوران، شاهد 

ــادی در این  چالش های زی

عرصه بود که خاطراتی مهم و 

شنیدنی دارد و بخش هایی از 

آن، در کتاب «برخیزید» روایت 

ــت. چــاپ چهارم  شــده اس

«برخیزید»؛ خاطرات شفاهی 

، ن هنگیا شا حمید  سید

آهنگساز ترانه ها و سرودهای 

ا... ــه قــلــم روح  ــلاب ب ــق ان

رشیدی و توسط انتشارات 

«راه یار» منتشر و روانه بازار 

نشر شد.

موسیقی این نهاد را برعهده گرفت و در شرایط ویژه آن دوران، شاهد 

ــادی در این  چالش های زی

عرصه بود که خاطراتی مهم و 

شنیدنی دارد و بخش هایی از 

 روایت 

 چــاپ چهارم 

 خاطرات شفاهی 

آهنگساز ترانه ها و سرودهای 

رشیدی و توسط انتشارات 

 منتشر و روانه بازار 

نسل حماسه، وارثان کربلا هستیم
نسلی که می گویند پایان یافت، ما هستیم

هان ای اتاق فکرها! هان ای تریبون ها!
ما خطِ بُطلانی بر آمال شما هستیم

با ما چهل سال است درد آشنایی هست
با درد خنجر خوردن از پشت، آشنا هستیم

رفتن... نبودن... سرنوشت شوم تاریکی ست
ما بوده ایم از ابتدا، تا انتها هستیم

ما از شما... آری سریم؛ آری سریم، آری
حتی اگر بر نیزه ها از تن جدا هستیم

در قیل وقال جیغ های رنگی عالم
با حنجر سرخ شهیدان هم صدا هستیم...

 من از ســالن جشــنواره فجر که بیرون 

ــچ بازخــوردی از   هی

 نــه 

 نــه حتــی کســی خوش آمد 

.

 یــا ممکــن 

اســت انگیزه هــای درونــی داشــته باشــم کــه شــعر را 

 اگــر بتواننــد بــه ایــن ســمت برونــد کــه شــاعری کــه 

،

دوره هــای آموزشــی برایــش ببیننــد و پیوســتی 

ــه نظــر مــن بهــتر  ب

ایــن شــاعر در ارزیابــی جشــنواره امســال و مقایســه آن 

 مــن مخاطــب تخصصــی 

.

ــزاری  ــوع برگ ــه ن ــال ب ــه امس ــت ک ــن اس ــت ای واقعی

شــانس ایــن نیســت کــه رتبــه اول 

بشــود. شرایــط موجــود بررســی شــده اســت و مثــلا در 

شــعر کلاســیک پنــج کتــاب نامــزد شــده اند. حداقلــش 

ایــن بــود کــه می شــد ایــن پنــج 

ــال  ــوند، ح ــر ش ــاب تقدی کت

یکــی بــه عنــوان برتــر یکــی 

...بــه عنــوان دوم و ...بــه عنــوان دوم و ... ولی این 

اتفــاق نیفتــاد. البتــه مــن 

ســطح کیفــی جشــنواره را 

خــوب دیــدم.

یســته  نی کــه شا کســا

تقدیر شــدند شــاعران مطرح 

و خوبــی بودنــد. دو 

بزرگــواری را 

کــه در 

ضابطه درســتی دارند

چــرا ایــن شــاعران دعوت می شــوند

بــه عنــوان مثــال مــن تنهــا نامــزد خراســانی [در بخــش 

شــعر کلاســیک] بــودم؛ امــا بــه محافــل شــعرخوانی 

اســتان دعــوت نشــدم. ایــن محافــل بــا حضــور یــک 

سری شــاعران همیشــگی در هــمان فرهنگ سراهــای 

همیشــگی بــا مخاطبــان همیشــگی برگــزار می شــود 

کــه مــن هــم ایــن را از نقــاط ضعــف جشــنواره

 فجر می دانم.

مسئولان در خور نام خراسان کار کنند

تاج محمــدی در پایــان ســخنانش خطــاب بــه 

مســئولان فرهنگــی اســتان می گویــد

مــی رود کــه مســئولان فرهنگــی اســتان 

خراســان بــه اســم خراســان توجــه 

کنند.

خراســان مهــد شــعر و ادبیــات 

اســت، امــا متأســفانه در 

ع  هــا و نــو ریزی    مه برنا

ن  لا مســئو د  عملکــر

ن ســتا ا فرهنگــی 

از اداره کل ارشــاد 

گرفتــه تــا حــوزه 

آســتان قدس رضوی 

و شــهرداری ها

ندیدیــم در حــوزه شــعر 

اتفــاق مؤثــری بیفتــد

متأســفانه شــعر خراسان که 

زمانــی در جامعــه بســیار پویــا و 

تأثیرگــذار بــود، امــروز علی رغــم وجود 

ــور  ــه در کش ــدی ک ــاعران توانمن ش

فعــال هســتند،

اتفــاق مهــم و در خــور دفاعــی

 نمی بینیم.


